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آکادمى

«بی پدر» اولین کار تئاتری اســت که از ســیدمحمد 
مســاوات می بینم که مرا به آینده تئاتــر در ایران امیدوار 
می کند. البته من کارشــناس تئاتر نیستم که امیدوارشدن 
من اهمیت چندانی برای اهل هنر تئاتر داشــته باشــد؛ 
مغزپژوهی هستم که در کار تئاتر به دنبال این هستم که 
ببینم چگونه «تن» می تواند صحنــه نمایش «مغز» در 
تماشاخانه «ذهن» باشــد و به این طریق چگونه ارتباط 
بیناذهنــی بین بازیگران و تماشــاگران برقرار می شــود.  
انتخاب موضوع نمایش «بی پدر»، دســت مایه مناسبی 
اســت تا مســاوات برخلاف جریان تئاتر در ســرزمین ما 
که تنهــا بر «زبان» تکیــه دارد، تمامی ابــزار تنانه برای 
ابراز حــالات هیجانی عاطفی را در صحنــه تئاتر به کار 
گیرد. شــش هنرپیشــه مرد این نمایش (که کاش زن ها 
هم بودند)، چهــار نفر در نقش بــز و بزغاله: بزبزقندی 
(مادر) و شــنگول، منگول (پسرها)، حبه انگور، (دختر)، 
بچه هــای بزبزقنــدی و دو نفــر دیگر در نقــش گرگ و 
گرگک (پســر گرگ)، بازی می کنند. بازیگران، شاید بنا به 
شــرایط، چون مرد هســتند، می توانند آزادانه تر علاوه بر 
زبان کلامی، تــا حد امکان از حرکات بدنی خود نیز برای 
انتقال احساسات و خلق و خوی جلوه های نقش خود در 
قالب حیوانات اســتفاده کنند.  «ترس» یکی از هیجانات 
اساسی و محوری برای بقاست. بزها برای بقا لازم است 
که از گرگ ها بترســند تا لقمه چپ آنها نشــوند. این یک 
ترس طبیعی لازم برای ماندگاری است. شاید برای ایجاد 

امنیــت و غلبه بر این ترس اســت کــه در روایت تئاتری 
مســاوات، بزبزقندی، با آقاگرگه ازدواج می کند، ولی این 
اقدام موجب آن نمی شود که در جمع فامیلی با هویت 
جدید، گرگک دســت حبه انگور را برای خوردن نکند. این 
حادثه موجب می شــود تا در اوج احساســات همدلانه، 
گرگ راضی  شود نقش خود را عوض کند و بیشتر بترسد 
و خودش و گرگک از گوشــت خواری دســت بکشند. این 
حالت غیرطبیعی باعث می شود تا آنها دائما در ترس از 
ترس، نوعی ترس خودتخریبانه به سر ببرند. دراین میان بز 
مادر با سه بزغاله خود سعی می کنند نقش گرگ و گرگک 
را بازی کنند، اما این تغییر نقش و هویت، ترسی بیمارگونه 
را در خانواده خودی شــده آنها افزایش می دهد و آنها را 
در خطر نابودی بیشــتری قرار می دهد. این ترس جدید و 
مخرب به طور ریشه ای با بقا در تضاد قرار می گیرد. حال 
منگول که گرگی نیســت او را بترساند یا بخورد، از وجود 
خود، از زندگی می ترســد و در یک اقدام خودتخریبانه، 
دچار مرض خودخوری می شود و پوست و گوشت خود 
را می دراند. حبه انگور در اقدامی دیگر دســت  کنده شده 
خــود را می خورد. این نوع تــرس، دیگر ترس از دیگری 
نیســت، ترس از خود اســت. ترس از ترس، ریشــه این 
بیگانگی و دیگرپنداری در درون خود اســت که موجب 
خودتخریبی می شــود. این فاجعه کــه اتفاق می افتد و 

ترس از درون ترس، بر همه غالب می شود، دیگر اخلاق: 
یعنی جست وجوی بقا در کنار دیگری، مفهوم خود را از 
دست می دهد و حفظ بقا با خوردن دیگری امری مجاز 
می شــود. این می شــود که در انتهای نمایش، در ضمن 
اینکه هرکســی به هرکس دیگری با بی اعتمادی و شک 
نگاه می کند و دیگری را مورد محاکمه قرار می دهد، اما 
در عمل نشــان می دهند که می توانند گوشت و احشای 
جسد باقی مانده منگول را مشــترکا و به اتفاق بخورند. 
صحنه های درخشان تئاتر «بی پدر» مساوات، وقتی است 
که بزبزقندی؛ یعنی مادر از وحشــت دیده شــدن جسد 
منگــول، در ابراز هیجاناتی شــوک آور، کلمات نامفهوم 
زنجیره واری را به صــورت زبانی من درآوردی، بی اختیار 
ادا می کند و آقاگرگه که طبیعتا باید از گوشت تغذیه کند، 
از زور هیجانات منفی ناشــی از این صحنه، حالت تهوع 
و اســتفراغ پیدا می کند. این صحنه ها اوج توانایی های 
تئاتری مســاوات را نشــان می دهد. مساوات در بسیاری 
مواقع توانســته اســت تئاتــری ارائه دهد کــه در آن با 
استفاده از ابراز های بدنی هیجانات و اجرای آن نقش ها 
از ســوی بازیگران، آنها را به مدارهای سامانه هیجانی ـ 
احساسی، مغز - به ویژه ترس- در بازیگران و تماشاگران 
انتقــال دهــد و با زبردســتی در تماشــاخانه بیناذهنی 
مشترکی به نمایش درآورد. این همان تئاتر نابی است که 
من به عنوان مغزپژوهی علاقه مند به هنر دنبال می کنم 
و همان چیزی اســت که انتونن ارتو، هنرمند نامی تئاتر، 
به دنبال آن بود.  کاش مساوات امکانات نمایشی بیشتری 
در اختیار داشت که می توانست با تمرینات و امکانات و 
فــراغ بال زمانی، جزئیات و ظرایف نمایشــی کار خود را 
گســترش می داد تا بر نقایص فعلی قابل گذشت، فائق 
می آمد. من بی صبرانه مشــتاق دیــدن کارهای دیگر این 

هنرمند پرآتیه تئاتر هستم. 

بی پدر شلوارک گلدار  و  انتخابات

محمد شریعتمدار، معاون رئیس  جمهور و مسئول  �
ســتاد انتخاباتی حســن روحانی، در پاسخ به یکی از 
معلمــان معترض که دربــاره زندانی بــودن فعالان 
صنفی سخن گفت، اظهار کرد: «شما فکر می کنید اگر 
آقای قالیباف که رئیس پلیس و آقای رئیسی که رئیس 
دادگســتری بودنــد به عنوان رئیس جمهــور انتخاب 
شوند، تعداد معلمان زندانی کمتر می شود؟» بعد از 
این اظهارنظر، موجی از شادی معلمان را دربرداشت 
و برداشتشــان و بردشان وســط اقیانوس ولشان کرد.  
همچنین تعدادی از معلمان از فرط شادی در پوست 

خودشان نمی گنجیدند که به بیرون هدایت شدند.
موضوع انشا

معلم: می خواهید در آینده چه کاره بشوید؟
شاگرد: می خواهیم بیاییم ملاقات شما.

عشق وحال سیاسی
به نظر ما، آقای شــریعتمدار راســتش را گفته و 
دمــش گرم. ما واقعــا معتقدیم آدم ها اگر راســتش 
را بگوینــد مشــکلی پیــش نمی آید. یــک چیزهایی 
می گنجند، یک  چیزهایی نمی گنجند. مسئله انتخابات 
این اســت که کاندیداها به گنجایش فکر نمی کنند و 
شــعار می دهند. وقتی کاندیداها راســتش را نگویند، 
مردم تصور می کنند از فردا اینجا می شود بهشت. حالا 
شما خیال کن مردم فکر می کنند از فردا اینجا می شود 
بهشــت. چرا؟ چون کاندیداها طــوری دم از آزادی و 
فلان می زنند که هرساله تعدادی از مردم با شلوارک 
گلدار و یک بطری عرق بیدمشــک در دست می روند 
پای صندوق رأی. ازشان هم می پرسی چرا؟ می گویند 

کاندیداها گفتند به ما رأی بدهید و عشق وحال.
البته واقعا هم تا دم صندوق اوکی است و جشن و 
پایکوبی. بعد از صندوق، دیده شده توی صندوق عقب 

را هم چک می کنند.
چیزهای سیاسی

خلاصه آقای شــریعتمداری (غیرکیهانی) حرف 
درستی زده، چراکه سیاســت این طوری است که یک 
چیزهایی دســت آدم است و یک چیزهایی هست که 
دست آدم نیست، یک چیزهایی هم هست که دست 
آدم را در پوســت گردو می گــذارد، یک چیزهایی هم 
دست آدم نیســت و پای آدم نوشــته می شود و یک 
چیزهایی هم هســت که مثل آش کشک خاله است 
و چــه آن چیزها را بخوری، چه نخوری، پات نوشــته 

می شود.
بیخ قضیه

لطفا باشلوارك یا بي شلوارك رأی بدهید.
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کارتون خواب

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

پیشخوان

ماهنامــه «ایران فــردا» جلد تازه ترین شــماره خــود را به تصویری 
از اعظــم طالقانی اختصاص داده اســت. اعظم طالقانــی در هر دوره 
انتخابــات؛ چــه خبــرگان و چه ریاســت جمهوری کاندیدا می شــود تا 
خود را در معرض تفســیر شــورای نگهبان از رجل سیاســی بگذارد. او 
هفته گذشــته هم با واکر برای ثبت نــام آمد تا حق کاندیداتوری زنان در 
انتخابات ریاســت جمهوری را یادآوری کند. از همین منظر ایران فردا به 

نقل از او طرد اجتماعی زنان را با زنده به گوری آنها مشــابه دانسته است. از دیگر 
خواندنی های این شــماره ایران فردا می شــود به مقاله هایــی در زمینه انتخابات 

اشــاره کرد. مصطفی تاجزاده، همایون کاتوزیان، داوود فیرحی و سعید 
رضوی فقیه همگــی از دریچه های گوناگون تحلیل های سیاســی خود 
را از انتخابــات پیش رو اعلام کرده اند. محســن میردامــادی نیز در این 
شــماره به موضوع رأی و نقش آن در تغییر سرنوشــت پرداخته است. 
ســعید مدنی، مراد ثقفی، محســن صفایی فراهانی، طهمورث امیران و 
محمدعلی هاشمی راد از دیگر نویسندگان این شماره ایران فردا هستند. 
بیست ونهمین شماره ایران فردا در ۸۰ صفحه با قیمت هشت هزار تومان می تواند 

نقشه راهِ خوبی برای انتخابات پیش رو باشد. 
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